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بزرگ ترین ظلم شرک خداست

بزرگ ترین مانع سعادت ظلم است. ظلم انواع 

. حـضرت علـی (ع) در روایتـی ظلم هایـی  دارد 

که صـورت می گیـرد را به ۳ نـوع تقسـیم بندی 

لاَثَـةٌ: فَظُلْـمٌ لاَ یُغْفَـرُ، وَ  لْـمَ ث�َ کرده انـد؛ إِنَّ الظُّ

. ( نهـج  کُ، وَ ظُلْـمٌ مَغْفُـورٌ لاَ یُطْلَـبُ  ظُلْـمٌ لاَ یُـترَْ

البلاغـه، خطبـه ۱۷۶) گاهـی ظلـم قابـل 

بخشش نیسـت مانند اینکه انسـان به خداوند 

شرک بـورزد، گاهـی ظلم از انسـان رهاشـدنی 

نیسـت ماننـد ظلـم بـه هم نـوع خـود کـه قطعـا 

دامن گیـر انسـان خواهد شـد و نوع سـوم ظلم 

اثراتی اسـت که انسـان بر اثـر گناهـان خود بر 

وجـودش تحمیـل می کنـد کـه البتـه ایـن نوع 

در اثـر توبـه و پشـیمانی واقعـی قابـل بخشـش 

از سـوی خداوند اسـت. دربـاره نـوع اول یعنی 

ظلمی که بخشـیده نمی شـود، می توان گفت 

ماننـد بیـماری اسـت کـه خـوب نمی شـود.

درمانـی ندارد. شرک ظلمی اسـت که بخشـید 

نمی شود. شرک ظلم عظیم است. دومین ظلم 

گناه اسـت. گنـاه همان ظلم به خود اسـت. هر 

کس که گنـاه می کند به خودش ظلم می کند.

گنـاه را گفته انـد، ظلـم مغفـور اسـت، یعنـی 

بخشـیده می شـود. بعضی از گناه هـا گفته اند 

گاه حتـی همیـن غـم و غصه هـا و گرفتاری هـا 

سـبب می شـود کـه بخشـیده شـود. یـک ظلم 

ظلم لایترک اسـت یعنـی رها نمی شـود. چون 

حق النـاس اسـت و مـراد همیـن ظلمی اسـت 

کـه بنده هـا بـه یکدیگـر می کنند.

همه ما ناخالصی هایی داریم

امـا ظلم نـوع اول که شرک اسـت دو نـوع دارد.

یک شرک داریم که بت پرسـتی اسـت. الان هم 

در گوشه و کنار دنیا پیدا می شود اما الحمدا...

کـه ما گرفتـارش نیسـتیم. یـک شرک اما شرک 

خفی است. قرآن می گوید اکثر مومنان مشرک 

هستند، منظورش شرک خفی است. یعنی یک 

ناخالصی هایـی دارنـد. مثال ایـن شرک خفی 

چیسـت؟ مثلا ریاسـت. در روایت داریـم که إنَِّ 

یَـاءِ شرِْکٌ ریشـه ریـا چیسـت؟ بـزرگ  أدَْنَى اَلرِّ

دیـدن خلـق خداسـت. اینکه آدم هـا را هم تراز 

خدا ببینیم. ما خیلی وقت ها این طور هسـتیم 

که انسـان ها را بیش از حـد بزرگ می بینیم. در 

ناخودآگاهـمان تصـور می کنیم کـه روزی مان 

دسـت دیگری است. مثلا کسـی مقامی گرفته 

اسـت، به جایی رسـیده اسـت، تصور می کنیم 

روزی ما را او می رساند.

همه چیز را به عشق خدا بخواهید

رزق دسـت خداسـت اگـر او را هم سـطح خـدا 

دیدیم این شرک است. این ها مقدمات ریاست.

بنابرایـن می گوینـد درمـان ریـا چیسـت؟ این 

اسـت کـه خلـق در چشـمت کوچک شـوند. در 

یکـی از حکمت هـای نهج البلاغـه داریـم کـه 

ـرُ الْمَخْلُوقَ فِی  «عِظَـمُ الْخَالِقِ عِنْـدَکَ، یُصَغِّ

عَیْنِکَ.» اگر خدا در جانت بزرگ شود،

مخلوق در چشـمت کوچک می شود.

یعنی در مقایسه با خدا عددی نیستند.

درسـت اسـت مـا بـه آدم هـا احـترام 

می گذاریـم از ایـن بابـت کـه مخلـوق 

خداینـد. محـترم هسـتند و نزد ما 

دوست داشـتنی هسـتند.

هـر چنـد همیـن احترام 

هـم مراتبـی دارد. هـر 

کس که ادبش بیشـتر،

، یـش بیشـتر ا تقو

. احترامـش بیشـتر 

نـه هـر کـه ثـروت و 

مقامش بیشتر باشد.

تلاش کنید که به توحید 

دسـت پیدا کنید. همه چیز 

. این به  را به عشـق خدا بخواهید 

این آسانی ها به دسـت نمی آید. زمان می برد.

بایـد سـیری را طـی کنیـم و از چنین مجالسـی 

هـم کمـک بگیریـم تا تـلاش اثـر کند.

!چرا می گویند پدر و مادرم به فدایت ؟

یکـی دیگـر از شرک ها شرک در محبت اسـت.

نبایـد آن هایـی کـه مـورد علاقـه مـا هسـتند 

بـه انـدازه خـدا دوسـت داشـته باشـیم.

ابی عبـدا... فرزندانـش را خیلـی هـم 

دوسـت داشـت. حتی در فراقشـان 

می گریسـت. خانواده اش را بسـیار 

دوسـت داشـت. در روایـات اسـت 

کـه «من أخـلاق الأنبیاء حبّ النسـاء»

همسرشـان را دوست داشـتند. پدر 

و مادر را دوسـت داشـتند. اما 

نه بـه انـدازه خـدا. چـرا در 

زیارت عاشـورا گفتنه اند 

بگوییـم که بابـی انت و 

امـی. چـون حواسـت 

شـد کـه بـه مرتبـه  با

خدا نرسـند. حتـی پول 

دوست داشتنی است. در 

روایت داریم که خیر نیست در 

کسی که دوست ندارد پول جمع 

کنـد امـا از حـلال و دوم در راه هدفی 

مقـدس. بـرای اینکـه بتوانـد آبرویـش را حفظ 

کنـد. خدمـات بدهد امـا مراقـب باشـد که بت 

شـما نشـود. بعضی از مـردم برای خـدا شریک 

قائل می شـوند. برای همین در زیارت عاشـورا 

می گوییـم پـدرم، مـادرم و فرزنـدم بـه فدایت.

تنها از خدا بترسیم

یکـی دیگـر از شرک هـا خـوف اسـت. اینکـه ما 

بترسـیم. خیلـی کار دارد کـه بفهمیـم همه کاره 

خداسـت. امام خمینـی رحمـه ا... می گویند:

وا... مـن تـا حـالا نترسـیده ام. ایـن خیلـی کار 

دارد. در خاطراتشـان نقل شـده است در شبی 

که از سـوی ساواک دستگیر شـدند گفته اند که 

زمانـی که ماشـین از جاده خارج شـد من تصور 

کردم که کار تمام است و مثلا می خواهند مرا در 

دریاچـه نمک سر به نیسـت کنند، به دلم رجوع 

کـردم و دیدم نـه نترسـیده ام و اتفاقـا آن نیروها 

بیشتر ترسـیده اند. اگر بدانید که همه کارها به 

دست خداسـت ، این طور می شود. لذا ایشان 

خیلی راحـت می گفتند که امریـکا هیچ غلطی 

نمی توانـد بکنـد. چون می دانسـت همـه کاره 

خداسـت. خدا گفته اسـت از من بترسـید. این 

قلدرهای عالم  راخدا یک مدتی بهشـان مهلت 

داده اسـت که شـلو غ کننـد و جفتـک بیندازند 

اما همه کاره خداسـت.

خدایا مرا با خودت آشنا کن

ــام  ــه ام ــود ک ــمان ب ــلاص در ای ــر اخ ــه خاط ب

حســین (ع) اول تــرس نداشــت. دوم؛ آرام بــود.

ــود. ــرده ب ــدا ک ــت پی ــق دس ــش مطل ــه آرام ب

ســوم؛ ایشــان یــک بهجــت و یــک سرور درونــی 

داشــتند و هــر لحظــه کــه بــه شــهادت نزدیــک 

می شــدند، نشاط دورنی شــان بیشتر می شد.

حــاج قاســم ســلیمانی شــاگر ایــن مکتــب بود.

ــود. ــوردار ب ــی برخ ــجاعت عجیب ــان از ش ایش

یکــی از همرزمــان ایشــان نقــل می کند کــه ما با 

ایشــان در هلــی کوپــتر بودیــم کــه یکــی از هلی 

کوپترهــای آمریکایــی نزدیکــمان آمــد، حــاج 

ــا  ــا م ــرد ام ــر نک ــان تغیی ــی نگاهش ــم حت قاس

دل تــوی دلمــان نبــود کــه الان مــا را می زنــد یــا 

اتفــاق دیگــری می افتــد. در خــط مقــدم هــم 

ــی  ــک ویژگ ــن ی ــود. ای ــور ب ــن ط ــان همی ایش

درونــی اســت کــه مــدام بایــد از خــدا خواســت.

ــم اســت و چــون مخفــی  پــس شرک خفــی ظل

است آدم حواسش نیست. مثلا شرک در توکل.

مثــلا می گوییــم بایــد بــه خــدا تــوکل کنیــم. اما 

در ناخودآگاهــمان دلمــان بــه دیگــری غیــر از 

خدا خوش اســت. مثــلا پدر دلش بــه فرزندش 

خوش اســت یا شــما بــه دوســتی دلتــان خوش 

ــش را  ــن درجــه نرســید چوب ــه ای اســت. اگــر ب

ــد  ــه می بینی ــد ک ــک روز می رس ــد، ی می خوری

هــمان کســی کــه رویــش حســاب کردید، شــما 

را رهــا می کنــد.

ايمان خالص درس 
عاشورای حسینى است

 در واقعـــه عاشـــورا کـــه دقیـــق می شـــویم، می بینیـــم در بیـــن شرح مصیبـــت و عـــزا درس هایـــی 

پای
منبر

ـــد  ـــان سربلن ـــن امتح ـــت از ای ـــه توانس ـــین(ع) چگون ـــام حس ـــه ام ـــود دارد. اینک ـــا وج ـــرای م ب

ـــا تعمـــق در  ـــا درس اســـت. درســـی کـــه ب ـــرای م ـــد و کیفیـــت احوالشـــان همگـــی ب بیـــرون بیای

ـــوان گفـــت یکـــی از ایـــن درس هـــای مهـــم  ـــرای همیـــن می ت ـــه محبـــت خـــدا می رســـیم. ب آن ب

ـــا  ـــد ب ـــتر بدانی ـــاره بیش ـــد در این ب ـــر می خواهی ـــت. اگ ـــد اس ـــی و توحی ـــورا درس خداشناس عاش

ـــی  ـــس و مدیرعال ـــسر و مؤس ـــگر ، مف ـــب، پژوهش ـــت، خطی ـــواد نظاف ـــلام محمدج ـــای منبر حجت الاس ـــا پ م

مدارس علمیه حضرت مهدی(عج) بنشینید.
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و ناگهان چقدر زود دیر می شود..

عذیب الهجانات

هرقدم در مسـیر زندگی، یک انتخاب اسـت. کوچک و بزرگ بودنش 

هـم در مسـیر عمر تأثیـر دارد. گاهی یک قـدم، آن قدر مسـیر را تغییر 

می دهـد که مقصـد را کیلومترها دور و یا شـاید حتـی ناپدید کند...

کاروان حسـینی در حـال حرکـت بـود که امام دسـتور توقـف داد و از 

یارانـش مسـیر جـاده را جویـا شـد. در همان لحظـات، هفت سـوار با 

راهنمایـی فـردی بـه نـام طرماح بن عدی بـه آنجـا رسـیدند. طرماح،

راهنمای آن هفت نفر بود و بار آذوقه برای خانواده اش همراه داشت.

امـام را شـناخت و بـا روی بـاز به سـمتش آمد. حـر خواسـت مانع این 

دیدار شـود که امام حافظ جان او و همراهانش شـد. طرماح ایشان را 

از اوضـاع کوفـه باخـبر کرد و گفت که این سـفر سرانجـام نیکی ندارد 

و بـه امام پیشـنهاد داد تا همراه بـا او به قبیله اش بروند تا بیسـت هزار 

نفـر مـرد جنگی بـرای سـپاه امـام فراهـم کنـد. امـام پیشـنهادش را 

نپذیرفـت و قـرارش بـا حـر را بـه او یادآور شـد و فرمـود کـه نمی تواند از 

این مسـیر تغییـر جهت دهد.

او وقتـی اوضـاع را این گونـه دیـد، از امـام اذن گرفـت تـا آذوقه هـا را به 

خانواده اش برسـاند و بازگـردد. امام اجازه دادنـد. او رفت و در هنگام 

برگشـت، وقتـی دوبـاره بـه همیـن محـل رسـید؛ خـبر شـهادت امام 

حسـین (ع) را شنید.

عذیب الهجانات، نام مکانی است که امام حسین (ع) با طرماح بن عدی 

دیـدار کردند. عذیب به معنای آب گوارا و هجانات جمع کلمه هجان 

به معنی شـتر نجیب و گزیده اسـت. این مکان، یکـی از منزلگاه های 

حـج در مسـیر کوفـه_ مکـه  و جایـی سرسـبز و خـوش آب و هـوا بـوده 

کـه برکه، چـاه، چندیـن خانه، قصر، مسـجد و پاسـگاه در آنجـا وجود 

داشته است. کاروان حسینی در بعدازظهر روز دوشنبه بیست وهشتم 

ذی الحجه سـال ۶۱ قمری مطابق با هشـتم مهر  سـال ۵۹ شمسـی،

به این منزل رسـیده و شـب را در آنجا سـپری کرده اند. ایـن مکان آغاز 

مسیر پشـیمانی طرماح بوده است.

جایـگاه حضرت ابوالفضل العباس(ع) در دیدگاه حضرت زهرا(س)

برادر  امام حسین(ع)

گاهی کلمات با اینکه خودشـان معنا و مفهومـی دارند، باز نیاز دارند 

تـا کلمـه و اسـم دیگری بیاید؛ کنارشـان بنشـیند تـا معنـای واقعی را 

بـه آن ها ببخشـد. مثـلا کلمـه «وفـاداری»، خودش بـه تنهایـی معنا و 

مفهـوم دارد امـا کامـل نیسـت! نیـاز دارد تا یک اسـم بیایـد و کنارش 

کـه هیـچ، حتـی به جایـش بنشـیند تا کلمـه هـمان چیزی بشـود که 

بایـد. اصلا تا بـه حال دقـت کرده اید کـه وقتی یکـی می گوید فلانی 

وفـادار اسـت؛ ناگهـان در ذهـن یـک اسـم نقـش  می بنـدد، بـه تنهـا 

اسـمی کـه بایـد، به عبـاس !

مگـر می شـود واژه وفـاداری بیایـد و نام عبـاس کنارش نباشـد؟ مگر 

کسـی به خوبی او توانسـته وفادار باشـد و بماند؟ اصلا مگر وفاداری 

بـه وفـاداری او در دنیا داریم؟ او همان وفاداری اسـت که با لب تشـنه 

تـا لب شـط می رود، مشـک آب می کند اما نمی نوشـد. مگر می شـود 

برادر تشـنه باشد و او سـیراب؟ همان وفاداری که تا جان و تن و مشک 

دارد، هـر طور که هسـت به سـمت خیمه هـا برمی گردد. تـن که تمام 

می شـود، مشـک که بـی آب می شـود، تیر که لبـاس تنش می شـود،

بـر روی زمیـن کـه می افتد، مـادر به دیـدارش می آیـد و او بـرای اولین 

بـار، مولا را بـرادر می خواند. همانجاسـت کـه عباس، حسـین (ع) را به 

نـام برادر می خوانـد:« یا اخـاک، ادرک اخاک! »

در روایت هـا آمده اسـت کـه در روز قیامـت، پیامـبر اکـرم(ص) بـه 

امیرالمومنیـن (ع) می فرماینـد:«بـه زهـرا (س) بگـو ، بـرای شـفاعت و 
نجـات امـت چه داری ؟» امـام علی (ع) این سـؤال را از حـضرت زهرا (س)

می پرسـند و ایشـان در پاسـخ می فرماینـد :

«یـا امیر المؤمنیـن ! کفانـا لاجل هـذا المقـام الیـدان  المقطوعتـان  

مــن ابنی العباس»

« ای  امیرالمؤمنین ! دو دسـت بریده پسرم عباس برای ما در  شـفاعت 

کافی است.»

روزشمار 

مقتل 
 خوانی

و ناگهان چقدر زود دیر می شود

ناحیه
مقدسه

شریعه

ــد، جــز  ــاری ندارن ــه خــودی خــود اعتب روزهــا ب

اینکــه نعمتــی از نعمت هــای خــدا هســتند،

ــه  ــه ب ــتند ک ــع هس ــا وقای ــا ی ــن آدم ه ــولا ای معم

ــک  ــه ی ــت ک ــن اس ــد. ای ــار می دهن ــا اعتب روزه

روز مــی رود تــوی تاریــخ، تــو در ۱۴۰۰ ســال 

بعــد می خواهــی بدانــی، دقیــق بدانــی کــه 

در ۱۴۰۰ ســال قبــل روز نهــم محرمــی کــه 

ــی  ــه اتفاق ــه چ ــا ن ــوده ی ــنبه ب ــی سه ش نمی دان

ــه  ــی و ب ــق بدان ــاده اســت. می خواهــی دقی افت

همیــن دلیــل کتاب هــای تاریــخ را ورق می زنــی 

و می بینــی کــه نوشــته شــده اســت در روز نهــم 

ــه از  ــه ای ک ــا نام ــن ب ــرم شمربن ذی الجوش مح

عبیــدا... بــه همــراه داشــت از نخیله بیــرون آمد و 

پیــش از ظهــر وارد کربــلا شــد. نامــه را بــه عمر بن 

ســعد تحویــل داد و عمــر کــه تــا آن لحظــه هنــوز 

امیــدوار بــود از انتخــاب فــرار کنــد، بــا خوانــدن 

آن فریــاد زد:«وای بــر تــو! خداوند تــو و خانه ات را 

از آبادانــی دور کنــد ای پیس! نگذاشــتی که کار 

به صلح و ســازش برســد. حســین (ع) هرگز تسلیم 
نخواهــد شــد. او فرزنــد علی بن ابی طالــب (ع)

ــد از  ــد.» بع ــم جنگی ــا او خواه ــار ب ــت. به ناچ اس

ایــن نوشــته اند کــه شــمر عمــر را تهدید کــرد اگر 

نمی توانــی مــن می توانــم و عمــر نخواســت کــه 

در شــقاوت ناتــوان باشــد.

و بعــد در ادامــه آمــده که شــمر جــز نامه عبیــدا...

امان نامــه ای هــم بــا خــود بــه همــراه آورده بــود.

پــس عــصر روز نهــم نزدیــک لشــکر امــام (ع) آمــد و 

صدا زد کجا هســتند فرزنــدان خواهر من عبدا...

و جعفــر و عثــمان و عبــاس (ایــن چهار نفــر فرزند 

ام البنیــن بودنــد که از قبیلــه بنــى کلاب بودند و 

شــمر هــم از هــمان قبیلــه بــود از ایــن نظــر فرزند 

خواهــر گفت) امــام (ع) فرمــود جــواب او را بدهید 

اگر چه فاســق اســت.

ــد: کارت  ــد، فرمودن ــمر آمدن ــزد ش ــزان ن آن عزی

چیســت؟ گفــت: اى فرزنــدان خواهــرم شــما در 

امانیــد از اطــراف حســین کنــاره گیریــد و سر در 

اطاعــت یزیــد درآوریــد حــضرت عبــاس(ع) بانگ 

ــاد  ــت ب ــو و لعن ــت هاى ت ــاد دس ــده ب ــه بری زد ک

ــت  ــى دس ــر مى کن ــو آوردى ام ــه ت ــی ک ــه امَان ب

ــان  ــه اطاعــت ملعون از مــولاى خــود برداریــم و ب

درآییــم مــا را امــان مى دهــى و پــسر رســول خــدا 

ــکر  ــزد لش ــمگین ن ــمر خش ــت، ش ــان نیس را ام

بازگشــت و گفــت اعــلان جنــگ کننــد.

خودتان امروز روضه خوان باشید، من فقط کتاب 

می خوانـم، هیچی مثل این کلـمات روی دل اثر 

نمی گذارد، قسمتی از مقتل الحسین عبدالرزاق 

مقرم از مقاتل معتبر  ر ا می خواهم بگویم.
... وقتی همه به شهادت رسـیدند امام حسین (ع)

بر بالیـن ابا الفضل رفتند، عباس هم به شـهادت 

رسـید، حـالا دارد برمی گـردد؛ وقتـی حـضرت 

اباالفضـل (ع) شـهید شـد و امـام (ع) از کنـار بـدن 

قطعه قطعه شـده عبـاس بلند شـدند، نگاهی به 

خیمه ها کردند،  دیدندکسـی نیست تا او را یاری 

کنـد، زیرا تمام یـاران و اهلبیتشـان بـا بدن های 

قطعـه قطعـه شـده و بـدون سر روی زمیـن افتاده 

بودند؛ با صدای بلند، به قسـمی که همه بشنوند 

امـام(ع) ناله زد:

هل من ناصر ینصرنی؟!

هل مِن معین یعیننی؟!

هل مِن ذابِّ یَذُبُّ عن حرم  ا... و حرم رسوله؟!

هل مِن مغیثِ یرضُ ا... فی اغِاثَتِنا؟!

آیا کسی هست مرا یاری کند؟

با شـنیدن اسـتغاثه امام(ع)، صدای گریه و شیون 

زنـان و کـودکان از خیمه هـا بلنـد شـد، در همین 

هنـگام امـام سـجاد(ع) در خیمـه  بـود، تنهایـی 

و بی کسـی پـدر را دیـد، از جـای برخاسـت، از 

شـدت ضعـف و ناتوانـی و بیـماری نتوانسـت بـه 

سـمت گـودی قتلـگاه و میـدان جنـگ بـرود، اما 

به زحمـت و سـختی و عصـا به دسـت در حالی که 

شمشـیر روی زمین کشـیده می شـد، از خیمه ها 

به سـمت میـدان حرکـت کـرد، امام (ع) بـه محض 

دیـدن امـام سـجاد(ع) رو کردنـد بـه خواهرشـان 

زینـب (س) و فرمودنـد: خواهـرم علـی را برگردان!

 امـام(ع)در میـان خیمه در کنار زنـان و خواهران و 

این بی بی ها حاضر شدند، در حالی که جامه ای 

از خز سـیه فام پوشـیده،  شمشـیر پیغمبر و عبای 

پیغمـبر را در برگرفتـه، آمدنـد تا با اهـل حرم وداع 

کننـد، ضمـن وداع و خداحافظـی درخواسـت 

کردنـد که جامه ای برایشـان تهیـه کنند که هیچ 

کـس را در آن رغبتـی نباشـد، می خواسـتند آن را 

زیـر جامه هایشـان بپوشـند، تـا پـس از شـهادت 

بدنشـان را برهنـه نگذارنـد؛ یـک پیراهـن کهنه و 

یک شـلوار سـیاه کهنه بـرای حـضرت آوردند، اما 

دیدنـد امام با خنجر آن را سـوراخ سـوراخ کردند،

آن را نیز شکافتند و زیر لباس هایشان پوشیدند.

امـام شروع بـه جنـگ کردنـد، جنـگ سـختی در 

گرفـت، دسـت بـه حملـه می زدنـد، کسـی در 

برابرشـان نمی ایسـتاد و تمامشـان فـرار مـی 

کردنـد، پسرسـعد کـه ایـن وضعیـت را مشـاهده 

کرد، بـر سـپاهیان خود نعـره زد: مگـر نمی دانید 

این شـخص فرزند کسـی اسـت که دلـش آکنده 

از علـم و ایـمان به خداسـت؟  چهارهـزار تیرانداز 

ماهـر حمله را به سـمت خیمه گاه حسـین(ع) آغاز 

کردنـد، وقتـی امـام (ع)، آن یـورش ناجوانمردانـه 

سـپاهیان عمرسعد را مشـاهده کرد، بلند فرمود:

یـا شـیعةَ آل ابی سـفیان! انِ لَـم یَکُن لکـم دینُ و 

کنتم لا تَخافونَ المعاد، فکونوا احراراََ فی دنیاکم؛

اگر مرد نیستید و ایمان به قیامت ندارید، لااقل در 

دنیا مرد باشید، اگر دین ندارید لااقل مرد باشید.

پـس از آنکـه امام بـه خیمه ها رسـیدند و ملاحظه 

کردنـد کـه سـاکنان در خیمه هـا همـه سـالم اند  

مجدد بـا آن هـا وداع کردنـد و خداحافظی ، همه 

را امـر به صـبر کردند، آنـگاه جامه ای پوشـیدند و 

خطـاب به اهـل حرم ایـن جملـه را گفتند:

اسِـتَعِدّوا لِلبَـلاء خودتـان را آماده کنیـد که بلای 

عظیمی در انتظار شماسـت.

منبع: مقتل خوانی حجت الاسلام و المسلمین مومنی.

 شهادت علم دار کربلا 

مدرس، مفسر قرآن کریم، پژوهشگر و مدیر مدارس 
شرک ظلمی است که : شرک ظلمی است که : شرک ظلمی است که  : (عج) : (عج)  علمیه حضرت مهدی

بخشید نمی شود. شرک ظلم عظیم است. 
دومین ظلم گناه است. گناه همان ظلم به 

خود است. هر کس که گناه می کند 
به خودش ظلم می کند

ـرُ الْمَخْلُوقَ فِی  عِظَـمُ الْخَالِقِ عِنْـدَکَ، یُصَغِّ

 اگر خدا در جانت بزرگ شود،

مخلوق در چشـمت کوچک می شود.

یعنی در مقایسه با خدا عددی نیستند.

درسـت اسـت مـا بـه آدم هـا احـترام 

می گذاریـم از ایـن بابـت کـه مخلـوق 

 محـترم هسـتند و نزد ما 

دوست داشـتنی هسـتند.

هـر چنـد همیـن احترام 

 هـر 

کس که ادبش بیشـتر،

بـه انـدازه خـدا دوسـت داشـته باشـیم

ابی عبـدا... فرزندانـش را خیلـی هـم 

دوسـت داشـت

می گریسـت

دوسـت داشـت

«کـه «کـه «من أخـلاق الأنبیاء حبّ النسـاء

همسرشـان را دوست داشـتند

و مادر را دوسـت داشـتند

نه بـه انـدازه خـدا

زیارت عاشـورا گفتنه اند 

انسان های زمانه ساز
روز  نهم ماه محرم


